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 سپس به سومین وجه از مرآتیت پرداخته و می نویسد: مرحوم صدر

 ترقبي لا: أخرى و هو، بما بمعناه إليه بالالتفات نفسي غرض تعلق يترقب مما يكون: تارة ءشي على الدال نأ: الثالث»

 لتفهيم هاستخدام مقام في الاستقلالي باللحاظ، يلحظ الأول قبيل من كان فما المقدمي، بالغرض منه الغرض ينحصر إنما و عادة ذلك

 1«ـ الألفاظ منه و ـ عليه المقدمية جانب لغلبة المرآتي الآلي باللحاظ يلحظ الثاني قبيل من كان ما و ـ العلامات منه و ـ مدلوله

 توضيح :

م هغرض به خودشان  ی که دال بر اشیاء دیگر هستند، علاوه بر اینکه مدلول آنها هم نظر است ولیبرخی از امور

 آنها تعلق می )مدلول( به ذی المقدمه تنها برخی امور غرض ولیتعلق می گیرد، آنها لحاظ استقلالی می شوند 

 .گیرد و آنها مقدمه هستند، اینها لحاظ آلی می شوند

 ما مي گوييم:

 ما حصل فرمایش ایشان آن است که: .1

( در الفاظ، غرض تنها به مدلول تعلق گرفته و بس ولی در علامات غرض هم به نفس علامت و هم به الف

 مدلول آنها تعلق می گیرد.

 ی که غرض در آنها تنها به مدلول تعلق می گیرد، به صورت آلی لحاظ می شوند.( آن چیزهایب

( آن چیزهایی که غرض در آنها هم به نفس آنها تعلق می گیرد و هم به مدلول )ذی المقدمه(، به صورت ج

 استقلالی لحاظ می شوند.

 : چراكهسخن درستی است ولی دو بند دیگر کامل نیست « ج»بند  .2

 است، الفاظ هم برای و یا شعر یا شاعر در حال بیان خطابه سخنرانوقتی یک : چراكهل نیست کام« الف»بند  .3

می گیرد، کما اینکه یک علامت گاه هیچ ارزشی ندارد و غرض نسبت او ارزش دارند وغرض نسبت به آن تعلق 

 .به شخص آن تعلق نمی گیرد

ای، تنها مدلول چیزی متعلق غرض باشد، ولی متکلم به خود چراکه ممکن است به هر انگیزه  نيستکامل « ب»هم چنین بند  .4

آن چیز هم نگاه استقلالی داشته باشد. مثل کسی که به زبان جدید تکلم می کند و مجبور است واژه ها را با توجه استعمال 

  کند.

 را چنین بر می شمارد: مرآتيتچهارمین تفسیر از  ايشان

 قرن صلح كلما و - تقدم كما - التصورين بين الأكيد الاقتران و الأشراط أساس ىعل تقوم الوضعيّة العلقة أن: الرابع»

 ءالشي بذلك الإحساس بين العلقة نفس قيام ذلك على ترتب للآخر سببا أحدهما أصبح نحو على لشيئين تصورين بين أشراط و
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 تصور و ءشيب الإحساس بين لما الآخر، ءشيال تصور لتوليد كافيا سببا بنفسه الإحسان يكون نحو على الآخر ءالشي تصور و

 يولد رابصي أو سمعيا باللفظ الإحساس أن معناه هذا و أيضا، بإحساسه مشروطا بتصوره أشرط ما يجعل ارتباط من ءالشي ذلك

 يترتب و ظ،اللف لتصور بالوضع ثبت الّذي للدور مثلا بنفسه الإحساس هذا فيكون مباشرة المعنى تصور بالإشراط أساس على

 المعنى رتصو إلى باللفظ الإحساس من مباشرة الانتقال هو البارز يكون و الشعاع تحت دائما يكون اللفظ تصور أن ذلك على

 . التعابير من ذلك نحو و مرآة و عنه مغفول اللفظ بان: يقال أن يصح بذلك و

 الإحساس فسن إلى تمتد المعنى تصور و اللفظ تصور بين السببية علاقة بان القائل أساسه في صحيح التفسير هذا و

 1«باشرةم المعنى تصور و باللفظ الإحساس بين السببية فتقوم ربط من تصوره و به الإحساس بين ما أساس على باللفظ

 توضيح :

علقه وضعیه بر پیوند قوی بین تصور لفظ و تصور معنی استوار است )به گونه ای که تصور یکی، باعث تصور  (1

این سخن مبتنی بر مبنای خود ایشان در وضع است که وضع را قرن اکید بین لفظ و معنی می ] دیگری شود(

 دانستند[

عنی ی مرآت است ]چراکه با شنیدن آن مستقیماً به تصور معنی منتقل می شویم در این صورت می توان گفت لفظ (2

ن لفظ به تصور لکه مستقیماً از شنیدلازم نیست از شنیدن لفظ به تصور لفظ و از تصور لفظ به تصور معنی برسیم ب

 [معنی می رسیم.

 ما مي گوييم :

ما حصل فرمایش ایشان این است که مرآتیت به معنای معدوم بودن تصور لفظ است و برای توضیح، اشاره می  .1

م وکنند که از احساس لفظ به تصور لفظ و از تصور لفظ به تصور معنی نمی رسیم بلکه تصور لفظ در این میانه معد

 می شود و مستقیماً از احساس لفظ به تصور معنی می رسیم.

امّا این سخن کاملی نیست چراکه احساس لفظ چیزی غیر از تصور لفظ نیست هر چند گاه این احساس و تصور  .2

نداریم. و این  علم به علمپدید می آید و ما توجه به پدید آمدن آن هم داریم و گاه صرفاً پدید می آید ولی ما 

 ن مغفول عنه بودن تصور لفظ است.هما

لفظ هم همیشه و در همه استعمالات مغفول عنه نیست بلکه کسانیکه تازه زبانی را فرا گرفته اند، به لفظ توجه  .3

استقلالی دارند و اصلاً لفظ برای آنها مغفول عنه نیست. همین طور است در جاهایی که لفظ دارای ارزش مخصوص 

 امثال آن[به خود می شود مثل شعر و 
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